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کشته ی تیغ جفایت دل درویش من است
خسته ی تیر بلایت جگر ریش من است

هر گروهی بگزیدند به عالم دینی
عاشقی دین من و بی خبری کیش من است...

)امیرخسرو دهلوی، قرن هفتم، غزلیات(

امداد و انسداد و الباقی ماجرا
همین که از تونل رســالت بیرون زدیم چشــمم به این نوشــته افتاد: »امداد و انسداد تونل«. این 
عبارت را روی بدنه خودروی امداد نوشته بودند. در یک مسیر چند کیلومتری در بزرگراه رسالت با 
این خودرو هم مســیر بودیم. چشم از نوشته برنمی داشتم و مدام با خودم تکرار می کردم: امداد و 

انسداد تونل، امداد و انسداد تونل، امداد و انسداد تونل...
این عبــارت را با خودم زمزمه می کردم و می پرســیدم: یعنی چه؟ یعنی این خــودرو، هم به تونل 
امداد می رساند و هم سبب انســداد آن می شود؟ باور بفرمایید از دیدن این عبارت چنان انقلابی 
در وجودم رخ داده بود که همراهانم بیم از دســت رفتنم را داشــتند چراکه می دیدند ذکر امداد و 

انسداد تونل از لبم نمی افتد. 
انتظار ندارم کسانی که در امدادرسانی به اتومبیل های درتونل مانده دستی دارند، از زبان فارسی 
هم سر در بیاورند. اما واقعا گذاشتن یک »به« ناقابل به جای حرف ربط »و« تا این حد مشکل است؟ 
واقعا به عقلشان نرسیده بنویسند »امدادرسانی به انسداد تونل«. و اصلا چرا حتما باید کلمه انسداد 

را ذکر کرد؟ »امداد تونل« کافی نیست؟ همه راننده ها می دانند که گاهی در تونل  های شهری و 
جاده ای حادثه ای رخ می دهد و در چنین مواقعی خودروهایی برای باز کردن گره ترافیکی، خود را 
به محل حادثه می رسانند تا مشکل »انسداد« تونل را برطرف کنند. بنابراین همان طور که »امداد 
خــودرو« افاده معنا می کند »امداد تونل« هم می تواند افاده معنــا کند و در این صورت چه نیازی 
هست به واژه انســداد، و تازه معطوف کردن آن به کلمه امداد؟ امداد در موضوع ما نحن فیه، در 
تقابل با انسداد قرار دارد و نمی توان و نباید این دو را با حرف ربط »و« به هم معطوف کرد، زیرا عطفِ 
دو واژه به هم، آن دو را در مقامی یکسان و موقعیتی برابر قرار می دهد، حال آنکه امداد و انسداد 

به هیچ وجه و با هیچ منطقی موقعیت برابر ندارند...
دردســرتان ندهم. آن شب همین طور تا رسیدن به خانه حالم خراب بود و توی دلم به نویسندگان 
عبارت یادشــده بد و بیراه می گفتم. امید داشتم که با رســیدن به خانه و خواندن چند غزل ناب از 
سعدی شیرازی حال خودم را خوش کنم اما آسانسور ساختمانی که در آن به سر می برم تیر خلاص 

را زد. مدیر محترم ســاختمان کاغذی »آ چهار« را بر دیواره آسانسور چسبانده بود و در آن کاغذ از 
همسایگان محترم ـ از جمله بنده ـ خواسته بود »هزینه آب بها« را تا 20 مرداد پرداخت کنیم. از ذکر 
امداد و انسداد تونل فارغ نشده بودم که مشغول »هزینه آب بها« شدم. می خواستم همان ساعت 
به منزل مدیر ســاختمان مراجعه کنم و به او توضیح واضحات بدهم که خانم محترم! »هزینه« 
و »بها« یک معنا دارند و باید می نوشــتید: »هزینه آب« یا »آب بها«. اما زمام نفس ســرکش را در 
دســت گرفتم و از خر شیطان پیاده شدم چون می دانستم دق دل »امداد و انسداد خودرو« را هم 
بر سر آن بنده خدا خالی خواهم کرد.  حالا چند روزی است که دور از جانتان سر درد شدیدی دارم 

و نه استامینوفن علاجم می کند و نه ژلوفن و نه چای پررنگ. 
بعد از این همه فکر کردن تازه به این نتیجه رســیده ام که اگر همین طور پیش برویم باید به زودی 
فاتحه زبان فارســی را بخوانم و بروم زبان دیگری یاد بگیرم تا شاید ذهن و روحم به اندک آرامشی 

برسند. شاید...

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

از »نون نوشتن« تا »میم و آنِ دیگران«
 به بهانه چاپ سوم آخرین اثر محمود دولت آبادی

امین علی اکبری  - »میم و آنِ دیگران« عنوان آخرین کتاب منتشرشــده از محمود دولت آبادی 
اســت کــه مجموعه ای ســت از یادداشــت های او در مــورد تعــدادی از بــزرگان ادب و هنر، 
یادداشــت هایی که گاه خاطره ای هســتند برجای مانده از این بزرگان در ذهن دولت آبادی، گاه 
شــرح دیداری هر چند کوتــاه و مختصر، گاه نقد و نظــری بر اثری از ایشــان و گاه ارائه  مباحثی 
نظری در حیطه  ادبیات، ذیل نام ایشــان!  در واقع می توان »میــم و آنِ دیگران« را مجموعه ای 
به هم ریخته و نامرتب از یادداشــت های نگاشته شده در سال هایی دور و نزدیک به شمار آورد که 
متاســفانه ذیل هیچ کدام، تاریخ دقیق نگارش قید نشده و ذهن مخاطب مدام درگیر رمزگشایی 
از حدودِ زمانی نگارش این مطالب است. مســئله  ای که برآنم داشت تا از واژه ی »به هم ریخته« 
و »نامرتب« اســتفاده کنم، گوناگونی قالبِ یادداشــت ها بود، بی هیچ ذکر توضیح و اشاره ای به 
مناسبتِ نگارش. در این میان با چند نوع یادداشت مواجهیم. یک دسته، یادداشت هایی که صرفاً 
»خاطره نگاری«اند و بیان نویســنده اند درباره  ارتباط و برخوردی که با افراد مختلف داشــته، که 
اتفاقاً بخش جذاب اثر را هم تشکیل می دهند، به طور مثال مطلب مربوط به هوشنگ گلشیری 
از این دســت اســت و یکی از خواندنی ترین مطالب این مجموعه، چرا که مخاطب را در چند روزِ 
آخر عمر گلشــیری، بر بالینش می برد و شــرحی تلخ و غمناک از مصائــب روزهای پایانی زندگی 
نویســنده  شازده احتجاب ارائه می دهد. دسته  دیگر یادداشت هایی هستند که یا مانند یادداشتی 
در مورد عبدالحسین نوشــین بخشی از یک مجموعه مقالات در حول نوشــین بوده که در کنار 
مطالبی از سایرین، کتابی را شکل می داده، یا مانند یادداشتی درباره   رضا براهنی که پیامی ست 
که از ســوی دولت آبادی فرستاده شــده به همایشی در کشــور کانادا در بزرگداشت براهنی و... 
اما ناهمخوانی و ناهمگونی از این جهت اســت که نویســنده هیچ اشــاره ای در هیچ کجای این 

یادداشــت ها به نفسِ هــدفِ چینــشِ اینگونه ی این 
مطالب، موقعیت کاربردی شــان یا حتــی زمان بندی 
نگارش آنها نکرده اســت و مخاطب هربار از قالبی به 
قالب دیگر می رسد و تلاش می کند با مکثی کوتاه، به 
هضم قالب قبلی در ذهنش کمک کند.  نکته ی مهمی 
که فراتر از نقش و اثر دولت آبادی به عنوان نویســنده، 
قابل بحث اســت این اســت که چه اتفاقی می افتد که 
یک نویســنده ی تماماً حرفه ای به مانند دولت آبادی، 
در طول ده ســال هیچ اثر داستانی ای را از خود در بازار 
نشــر نمی بیند و روی می آورد به چاپ یادداشــت های 
شــخصی و خاطره نگاری هایش؟ ضمن اینکه بر این 
عقیده ام که تفاوت میان اثری مانند »نونِ نوشــتن« با 
اثری مثل »میم و آنِ دیگران« در نتیجه و اثرگذاری، از 
زمین تا آسمان است، چرا که در مورد اول، مخاطب با 
یادداشت های شخصی و دست نخورده ی نویسنده ای 

بزرگ و محبوب مواجه اســت که در واقع آینه ای ســت تمام قد از ســیرِ کاری او و مسیر طی شده 
پرپیچ و خمی که او را تبدیل کرده به نویسنده ای بزرگ، پس یک مخاطب مشتاق و جدی می تواند 
از این اثر به عنوان یک نقشــه ی راه بهره بَرَد و احوالات نویســنده را در هنگام نگارش مهمترین 
آثار کارنامه اش نیز مورد بررســی قرار دهد. اما در مورد »میم و آنِ دیگران« این اتفاق نمی افتد و 
مخاطب فقط با چند یادداشت مواجه است که صرفاً جذابیت شان در خاطره گونگی شان است و 
اینکه به قلم نویسنده  بزرگی چون دولت آبادی به رشته  تحریر در آمده اند. اما به راستی »میم و آنِ 

دیگران« در کجای ادبیات ما قرار خواهد گرفت؟ »نونِ نوشتن« در کجا؟...

آتشی که از ایران آمده بود 
محمد غفاری مشــهور به کمال الملک در ســال ۱22۷ 
هجری شمســی به دنیا آمد. دوران کودکی را در روستایی 
نزدیک کاشــان در میــان خانواده ای هنردوســت و اهل 
فرهنگ گذرانــد. محمد در دوازده ســالگی به تهران آمد 
و در مدرســه دارالفنــون مشــغول به تحصیل شــد. پس 
از مدتی پیشــرفت کــرد و موفق به دریافت نشــان علمی 
شــد. با کشــیدن تصویر مدیر مدرســه، نظــر ناصرالدین 
شــاه را به خود جلب کرد و در ۱2۶۱ هجری شمســی به 

 نقاش باشی ملقب شد. او در ســال ۱2۶۹ هجری قمری از طرف ناصرالدین ملقب به کمال الملک 
شد.

پس از کشــته شدن ناصرالدین شاه برای مطالعه و کســب تجربه به اروپا سفر کرد و بیش از سه سال 
را در فلورانس، رم و پاریس گذراند و در موزه ها به کپی آثار اســتادانی چون رافائل، رامبراند و تیســن 
پرداخت. در پاریس با فانتن لاتور اســتاد نقاشــی موزه لوور آشنا شــد. لاتور در معرفی کمال الملک 
 به شــاگردانش گفته بود: »مواظب باشــید! ایــن آتش از ایران آمده اســت؛ از تابــش و حرارت آن 

بهره بگیرید«.
در دوران مظفرالدین شــاه به ایران آمد و پس از آن برای مدتی در کربلا و بغداد ســاکن شــد. پس از 
برقراری مشروطه، کمال الملک به آرزوی دیرینه خود ـ تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه ـ جامه عمل 
پوشاند. تا سال ۱۳0۷ اداره این مدرسه را بر عهده داشت، ولی از این زمان به علت اختلاف با مجریان 
اداره معارف، مدرســه را ترک کرد. کمال الملک 2۷ مرداد ۱۳۱۹ هجری شمسی در سن ۹۵ سالگی 

درگذشت و در باغ آرامگاه عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.

خرس گریزلی مادر بالاخره اعدام شد 
چندی پیش جسد انســانی در پارک یلوستون آمریکا پیدا شد. پلیس پس از تحقیقات متوجه شد این 
مرد به نام لانس کراسبی توسط یک خرس گریزلی ماده کشته شده است، پس از آن تله هایی در آن 

منطقه قرار دادند تا این خرس را پیدا کنند و به شکلی بدون درد او را بکشند.
چند روز پیش خرســی در تله افتاد و پس از انجام آزمایش دی ان ای تایید شد که این خرس ۱۵ سالة 
۱20 کیلوگرمی آقای کراسبی را کشته است، علی رغم تماس های زیادی که با مسئولان پارک گرفته 

شد تا خرس بخشده شود، این خرس کشته شد.
به نوشته تلگراف، این خرس 2 توله داشت که الان به یک باغ وحش منتقل شده اند.

مخالفان کشــته شــدن این خرس می گویند او فقط داشــته از توله هایش مراقبت می کرده. اگرچه 
سخنگوی پارک در این باره گفت: خرس قسمتی از جسد را خورده است که اصلا کاری برای دفاع از 
توله هایش نبوده، اگر خرسی از یک انسان تغذیه کنند، زنده ماندنش بسیار خطرناک است، توله هایش 
نیز از انسان تغذیه کرده اند برای همین به باغ وحشی فرستاده می شوند تا بفهمند انسان غذا نیست.
حدود ۷۵0 خرس گریزلی در پارک یلوستون وجود دارد. این درحالی است که در ۱00 سال گذشته، 
خرس ها ۸ نفر را در این پارک کشــته اند. سرپرســت این پارک ملی گفته است: برای ما هم جمعیت 
خرس ها مهم است و هم امنیت مردم. در سال 20۱۱ نیز خرسی به یک کوهنورد حمله کرده بود. اما 
او را نکشــتند چون مشخص شد از توله اش مراقبت کرده است، اما هفته ها بعد همین خرس به یک 
نفر دیگر حمله کرد. گفته می شــود این پارک به همه بازدیدکننده ها پیشنهاد می دهد اسپری خرس 
همراه داشــته باشند، اما کراسبی به این پیشــنهاد گوش نکرده بود. بازدیدکنندکان زیادی هر سال 

به این پارک می روند و طبق محاسبات از هر 2.۱ میلیون نفر ۱ نفر توسط خرس کشته می شود.
مدت هاســت درباره انتقام گیری انســان ها از حیوانات بحث وجود دارد. منتقدان می گویند کشتن 
حیواناتی که به انسان آسیب زده اند ممکن است باعث تشدید خشونت و دشمنی های حیوانات نسبت 

به انسان ها شود و جمعیت حیوانات کم شود.
اما موافقان نظر عکس دارند؛ آنها معتقدند اینکه حیوانات به انسان آسیب برسانند و با واکنش از سوی 
انسان مواجه نشوند، باعث می شود دفعات بیشتری به انسان حمله کنند. انجمن های زیست محیطی 
می گویند در بیشتر مواقع حیوانات برای دفاع و نه برای غذا خوردن به انسان ها حمله می کنند. در واقع 
اشتباه از طرف مردم است که به حیوانات حمله می کنند. طرفداران حیات وحش پیشنهاد داده اند قبل 
از کشتن حیواناتی که به انسان آسیب زده اند باید بررسی شود که آیا این اتفاق دوباره خواهد افتاد یا نه 

و باید دید حیوان برای تغذیه به انسان حمله کرده یا به خاطر دفاع از خود و توله هایش.
گفتنی است پارک ملی یلوستون در ۱ مارس ۱۸۷2 از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا و به عنوان 
یک پارک ملی در ایالت وایومینگ بنا نهاده شد و سپس در ایالت های مونتانا و آیداهو گسترش یافت. 
این پارک نخستین پارک ملی جهان محسوب می شود و شهرتش را مدیون حیات وحش و ویژگی های 

انرژی زمین گرمایی خود و به خصوص آبفشان الد فیثفول است. 

گردش روزگار برعکس است

طرح: »پنگ گویی بو« از چین آه اگر آزادی سرودی می خواند/ کوچک، همچون گلوگاهِ پرنده ای/ هیچ کجا دیواری فروریخته بر جای نمی ماند... )احمد شاملو( 

با کاروان حله /  اخبار هنر

جن ها راوی قتل امیرنظام می شوند 
نمایش »فیــن به روایت جــن جین« بــه کارگردانی 
ابوالفضــل حاجــی علیخانی در بخــش صحنه ای 
هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی روی 
صحنه می رود. حاجی علیخانی نویسنده و کارگردان 
نمایش »فیــن به روایــت جن جین« کــه در بخش 
صحنه ای هفدهمین جشــنواره نمایش های آیینی 
و ســنتی حضور دارد، به خبرنگار هنر آنلاین گفت: 
همیشه به دنبال فرصتی بودم که داستان زندگی امیر 

کبیر را اجرا کنم و این بخاطر ارادتی است که به وی دارم. البته نویسندگان دیگر بارها به امیر کبیر 
پرداخته اند که در اکثر آنها رویکردی تراژیک دیده می شود، من تصمیم گرفتم از همه این روایات 

فاصله بگیرم و برای اینکه از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشم به سمت کمدی سیاه رفتم.
این بازیگر تئاتر ادامه داد: نمایش »فین به روایت جن جین« به تلاش چند جِن می پردازد که در 
روز قتل امیرکبیر شاهد ماجرا هستند و قصد دارند ریز اتفاقات و ماجراهای فاش نشده آن واقعه 
را به نمایش بگذارند و چون قابل دید نیستند به دنبال چند انسان رفته و با ارتباط برقرار کردن با 
آنها ناگفته های این اتفاق شوم در تاریخ را بازسازی می کنند. وی افزود: چون نمایش ایرانی را 
یادگرفته ام و همیشه اولین انتخابم نیز بوده، »فین به روایت جن جین« را در شکل نمایش های 
ایرانی برای اجرا تنظیم و تمرین کردم. من در این نمایش به ظاهر شــاد از رقص و ترانه خوانی، 
سیاه بازی و تخت حوضی استفاده کرده ام. من از تکنیک های دیگر گونه های نمایش ایرانی هم 

استفاده کردم تا ۱00 دقیقه نمایش باعث به وجود آمدن رخوت در تماشاگر نشود.

»دنگ شو« در برج میلاد به صحنه می رود
به گزارش هنرآنلاین به نقل از دفتر موسیقی، واحد 
نظارت و ارزشیابی این دفتر، مجوز اجرای صحنه ای 
برای گروه موســیقی پــاپ »موج« به سرپرســتی و 
خوانندگی هومن بختیاری را صادر کرد. این کنسرت 
۱۹ و 20 شهریور ماه در یک سانس )ساعت 2۱( در 
سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

هومــن بختیــاری در ایــن کنســرت قطعاتی چون 
سرســپرده، بهــار و ماهیگیر را اجرا خواهــد کرد. بر 

اساس همین گزارش مجوز کنسرت برای گروه موســیقی ایرانی »ارکستر مجلسی چکاوک« 
صادر شده است. این کنسرت ۱۱ تا ۱2 شهریور در یک سانس )2۱:۳0( در محل تالار وحدت 
برگزار خواهد شد. این گروه در این کنســرت قطعاتی چون بی پناه، گلپونه ها، ساقی دگر، و دو 
سه شبهرا اجرا خواهند کرد. در ادامه این گزارش آمده است مجوز کنسرت موسیقی کلاسیک 
برای گروه »زروان« به سرپرســتی نرگس فلاح پسند صادر شده است. این اجرا در روز 2۷ مرداد 

در یک سانس )20:۳0( و در محل تالار رودکی برگزار خواهد شد.
در خاتمه این گزارش آمده اســت مجوز برای گروه موســیقی تلفیقی »دنگ شو« به سرپرستی 
و خوانندگی طاها شجاع نوری صادر شــده است. این کنسرت که در روز دوم شهریور ماه در دو 
ســانس ۱۹:۳0تا۱0:20 و 2۱:۳0 تا 2۳:۳0  در ســالن اصلی مرکز همایش های بین المللی 
برج میلاد برگزار می شود. لالایی ارواح، یک راه حل عاشقانه، چه خواهد بودن، آن آدم و... از 

جمله قطعاتی است که این گروه در این شب اجرا خواهند کرد.
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